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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

مانیفست ناتوانی
 تبارشناسی فلسفی و ساختارشکنی 

فرم در جهان روایی ساموئل بکت

خبرسازان

درگذشت آموس پو 
آمــوس پــو، فیلمســاز آمریکایــی و از چهره‏هــای 
تأثیرگذار جنبش ســینمای تجربی در نیویورک، در 
۷۶ســالگی درگذشــت. به گفته همســرش، او که 
از ســال ۲۰۲۲ با ســرطان روده بــزرگ درگیر بود، 
هم‏زمان با روز کریســمس درگذشــته است. آموس 
پــو با تمرکز بــر ثبت فضای فرهنگی و موســیقایی 
منهتــن جنوبــی در دهه ۱۹۷۰، نقــش مهمی در 
مستندسازی شکل‏گیری موسیقی پانک ایفا کرد. 
مهم‏ترین اثر او »نسل خالی«، ساخته ۱۹۷۶ است 
که با همکاری ایوان کرال ساخته شد و چهره‏هایی 
چون پتی اسمیت، بلوندی، رامونز و تاکینگ هدز را 
به‌تصویر کشید. او همچنین کارگردانی فیلم‏هایی 
مانند »بیگانه«، »شــهر الفبا« و »متروســواران« را 
برعهده داشــت. در ســال‏های بعد نیز به ســاخت 
موزیک‏ویدئو و مستند پرداخت. پو در دیدگاه هنری 
خود بر الهام، جســارت و رهایی از قواعد کلاسیک 

تأکید می‏کرد.

شب ادبیات گوتیک در بخارا 
نهصدوسی‏وششــمین شــب از مجموعه »شب‏های 
به‌مناســبت دویست‏وهشــتادمین ســالگرد  بخارا« 
انتشار نسخه انگلیسی رمان »فرانکشتاین« اثر مری 
شِــلی، به ادبیات گوتیــک اختصاص یافته اســت. 
ادبیات گوتیــک به‏عنــوان جریانی پیشــارمانتیک 
در اواخــر قرن هجدهم شــکل گرفت و واکنشــی به 
عقل‏گرایی ســختگیرانه عصر روشــنگری بــود. این 
گونه ادبی بر هراس، احساســات شــدید، رازآلودگی 
و عناصــر فراطبیعی تأکید دارد و با فضاســازی‏های 
تیره و درون‏کاوی روان انســان، به کاوش در لایه‏های 
تاریک ناخودآگاه می‏پردازد. ریشــه‏های این مفهوم 
به معمــاری قرون وســطایی گوتیــک بازمی‏گردد؛ 
سازه‏هایی با طاق‏های نوک‏تیز و فضاهای رازآلود که 
بعدها نماد شورشــی علیه نظم و ساختار کلاسیک 
شــدند. انتشــارات ققنوس تاکنون آثار شاخصی از 
ادبیات گوتیک ازجمله »فرانکشــتاین«، »دراکولا« و 
»دکتــر جکیل و آقای هاید« را در قالب یک مجموعه 
منتشر کرده است. این نشست با همکاری انتشارات 
ققنــوس، دوشــنبه هشــتم دی‏مــاه ۱۴۰۴ در تالار 
گفت‏وگوی ققنوس برگزار می‏‏شود و حسین سناپور، 
رضا نجــف‏زاده، محمدصــادق صادقی‏پور، ســمیه 
نوروزی و علی دهباشی در آن سخنرانی خواهند کرد.

 بررسی چالش‏های 
مشروعیت رپ فارسی

کانون مطالعات فرهنگ و رســانه دانشگاه تهران، 
با همــکاری انجمن علمــی علــوم ارتباطات این 
دانشگاه، نشست علمی »پارادوکس مشروعیت در 
رپ فارسی« را برگزار می‏کند. این جلسه به تحلیل 
منازعات گفتمانی پیرامون فعالیت رسمی رپرهای 
ایرانــی اختصاص دارد و به بررســی چرایی حذف 
برنامه »گَنگ« به‏عنوان یک کنســرت موســیقایی 
قانونــی در ایــران می‏پــردازد. در ایــن نشســت، 
شــرکت‏کنندگان به تحلیل واکنش‏هــا و نقدهای 
مختلف از سوی مراجع مشخص خواهند پرداخت 
و سعی می‏کنند تا چشــم‏اندازی روشن از مسائل 
حقوقی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با موســیقی 
رپ در ایــران ارائــه دهند. پدرام جــوادزاده، عضو 
هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 
محســن رجب‏پور، تهیه‏کننده و ناشــر موسیقی، 
محمدامین حسام، ســردبیر و پژوهشگر تولیدات 
تلویزیونی و محمد رضوانی‏پور، دانشجوی دکترای 
جامعه‏شناسی دانشــگاه تهران سخنرانان نشست 
هستند. نشســت علمی »پارادوکس مشروعیت در 
رپ فارســی« امروز در دانشــکده علوم اجتماعی 

دانشگاه تهران برگزار می‏شود.

فــرهنـــگ
CULTURE

در شــیوه نمایش و بازنمایی نارسایی‏های روانی، تفاوتی میان مدیوم‏های هنری 
سینما، ادبیات، موسیقی یا نمایش وجود ندارد؛ چراکه در هر شکل از بیان هنری، 
نفوذ به لایه‏های درونی ذهن انســان‏های روان‏نژند و بازنمایی صادقانه و قابل‏باور 
آشوب‏های ذهنی آنان، از دشوارترین و پرمخاطره‏ترین عرصه‏های آفرینش هنری 
به‌شــمار می‏آید. هنرمند در این مسیر، ناگزیر اســت بر مرزی باریک میان درک 
عمیق، فاصله‌گرفتن از اغراق‏های نمایشی خارج از دایره اعتدال و حقیقت‏های 
تلخ و خاموش ذهن انسانی گام بردارد. کوچک‏ترین لغزش می‏تواند اثر را به ورطه 
ابتذال، کلیشه یا حتی تحریف تجربه زیسته شخصیت‏ها کشانده و آن را از شأن 

هنری ‏و معنای راستین و حقیقی تهی کند.
ازهمین‌رو پرداختن به موضوع‏های اینچنینی و ورود به لایه‏های درهم‌تنیده 
ذهن و بازنمایی اُبژه محور آن، مســتلزم نوعی بلوغ فکری، حساسیت انسانی و 
آگاهی نظری است. برهم‏نمایی و هم‏نشینی موارد یادشده ذیل یک اثر به هنرمند 
این امکان را می‏دهد تا بدون پیشداوری، ترحم و نمایش نمودهای بیرونی بیماری، 
پیچیدگی روان انســان معاصر را پیش‌روی مخاطب بگشــاید. دراین‏صورت هنر 
می‏تواند از بازنمایی صرف یک امر واقع و انتزاعی، فراتر رفته و به ابزاری برای تأمل، 

همدلی و نوعی بازاندیشی بدل شود.
ونســان ونگوگ، بی‏تردید، یکی از جنجالی‏تریــن و درعین‌حال پربحث‏ترین 

چهره‏ها در میان شــاخص‏ترین نام‏های تاریخ هنر اســت. هنرمنــدی که نام او 
هم‏زمان با نوآوری‏های بصری و فرمی چشمگیر، زیست روانی پرتلاطم و سرنوشتی 
تراژیک گره خورده است. او به‏عنوان نقاشی در امتداد جریان پست‏امپرسیونیسم، 
آگاهانه از بازنمایی صرف واقعیت فاصله گرفت و با شکستن قواعد مرسوم رنگ، 
فرم و ضرباهنگ بصری، موفق شد زبانی شخصی و منحصربه‏فرد را پی‏ریزی کند 

که البته در زمان حیات او توجهی را جلب نکرد. 
ایــن نگاه متفاوت و برخورداری از نوعی بیان بی‏قرار، بیش‌ازآنکه حاصل یک 
انتخاب صرفاً زیبایی‏شناســانه باشد، ریشه در ذهن ناآرام و روان آشفته‏ای داشت 
که جهان پیرامون را فارغ از نگاهی رئالیستی و آن‏گونه که بر او می‏گذشت، ثبت 
می‏کرد. بوم نقاشــی برای ونگوگ، عرصه‏ای بود برای تخلیه، مواجهه و گاه نبرد 
با آشــوب‏های درونی. در نقاشی‏های به‌جا مانده از او گویی »رنگ‏ها« فریاد زده و 
»خطوط«، لرزش روان هنرمند را بازتاب می‏دهند. ازهمین‌منظر آثار او را می‏توان 
فارغ از دستاوردهای بصری و آرتیستیک، به‏عنوان اسنادی عاطفی و روان‏شناختی 
مورد خوانش و تحلیل قرار داد. نقاشی‏هایی پر رمز و راز که مرز میان رنج فردی و 

آفرینش هنری را به‌شکلی کم‏سابقه در تاریخ هنر درنوردیده است. 
ونگوگ بنا بر بســیاری از خوانش‏های روان‏شناســانه و تحلیل‏های پسینی، 
مبتلا به اختلال دوقطبی بود؛ بیماری‌ای که با نوسان‏های شدید و پی‏درپی میان 
شوریدگی، سرخوشی افراطی و فرســودگی عمیق روانی شناخته شده و مجال 
تجربه یک روند آرام، منسجم و باثبات ذهنی را از فرد سلب می‏کند. این ناپایداری 
روانی، زیست روزمره او را به آشوب کشاند و حتی در ریتم آثار هنری‏اش نیز بازتاب 
یافت. دوره‏هایی از خلاقیت انفجاری و تولید فشرده آثار، در کنار مقاطع طولانی 
فروپاشی، انزوا و سکوت ازجمله تجربیات دردناک ونگوگ در طول حیات ۲۸ ساله 

او بود. بحث‏برانگیزترین نقطه اوج بیماری ون‏گوک، واقعه بریدن گوش او در اواخر 
دوران زندگی‏اش است که درباره علت انجام آن، نظریه‏های مختلفی وجود دارد. 
رخدادی که به‏مرور از یک حادثه شــخصی فراتر رفت و به روایتی شبه‌افسانه‏ای و 
تلخ در متن زندگی ونگوگ بدل شــد. بااین‌حال درباره علت و چرایی این اتفاق، 
دیدگاه‏های گوناگون و گاه متناقضی مطرح شــده است. از تفسیرهایی مبتنی 
بر بحران‏های حــاد روانی تا روایت‏هایی کــه آن را در پیوند با تنش‏های عاطفی، 
فشــارهای اجتماعی یــا روابط پیچیده‏اش با پل گوگــن تعبیر می‏کنند. همین 
چندگانگــی روایت‏هــا، خود گواهی اســت بــر پیچیدگی روانــی هنرمندی که 
زندگی‏اش، همچون آثارش، از پذیرش یک تبیین ساده و قطعی سر باز می‏زند.

پرداختن به زندگی و بازخوانی وقایعی از فرازهای تراژیک زیست ونگوگ به‏عنوان 
مبادی اصلی روایت، شــالوده تازه‏ترین تجربه تئاتری علیرضا کوشــک‏جلالی با 
عنوان »باد زرد ونگوگ« را شکل می‏دهد. نمایشی که بیش‌ازآنکه در پی بازسازی 
خطی یک زندگی‏نامه باشد، بر احضار وضعیت روانی و اقلیم درونی هنرمند تمرکز 
دارد. کوشک‏جلالی زندگی ونگوگ را فارغ از منظر رخدادهای تاریخی زیست او، 
به‏مثابه متنی چندلایه و تفسیرپذیر به صحنه می‏آورد که نمود تراژدی در آن حالتی 

مستمر دارد.
عنوان نمایش نیز حامل بار معنایی نمادین و استعاری قابل‏تأملی است. »باد 
زرد ون‌گوگ« می‏تواند اشــاره‏ای باشد به رنگ مسلط و پرتنش آثار ونگوگ که در 
نقاشــی‏های او هم‏زمان حامل نور، اضطراب و فرســودگی اســت. باد، به‏عنوان 
عنصــری ناپایــدار و بی‏قرار، اســتعاره‏ای از آشــوب ذهنی و نوســان‏های روانی 
هنرمندی است که هیچ‏گاه در ســکون و تعادل قرار نگرفت. بدین‏ترتیب عنوان 
نمایش پیشــاپیش مخاطب را به خوانشــی فراتر از روایت صرف دعوت می‏کند 
که در آن زندگی، روان و هنر ونگوگ درهم‌تنیده شــده و از یکدیگر جدایی‏ناپذیر 
به‌نظر می‏رســند. کوشک‏جلالی در »باد زرد ونگوگ« آگاهانه از بازنمایی صرف و 
گزارش‏گونه وقایع زندگی این نقاش فراتر رفته و به‌جای آن، سراغ ساختن جهانی 
نمایشــی می‏رود که بیش‌ازآنکه بازتاب جهانی بیرونی باشــد، متکــی به پژواک 
درونی اوســت. کارگردان با بهره‏گیــری از گروه فرم و خلق کاراکترهایی تمثیلی، 
فضایی را شکل می‏دهد که یادآور اقلیم ذهنی و آشوب‏های درونی ونگوگ است 

پرده‏هایی از یک ذهن پرآشوب

روزنامه‌نگار
محمدعرفان صدیقیان

جهان ساموئل بکت، نه یک صحنه‏تئاتری یا فضای داستانی متعارف، 
بلکه میدان نبردی هستی‏شــناختی است که در آن ســوژه، زبان و 
واقعیت در فرآیندی بی‏پایان از فرســایش و فروپاشی قرار می‏گیرند. 
بکــت که در مــرز میان مدرنیســم متأخر و طلیعه پست‏مدرنیســم 
ایستاده اســت، با واژگون‏ســازی مفاهیم سنتی »موفقیت« هنری 
و »انســجام« روایی، مســیری را گشــود که در آن شکســت، نه یک 
نقیصه یا بن‏بست، بلکه یگانه معیار اصالت و تعهد اخلاقی به‌شمار 
می‏رود. آثار او، از نخستین رمان‏های انگلیسی‏زبان تا قطعات منثور 
موجز و نمایشــنامه‏های رادیوئی و تلویزیونی متأخر، گواهی بر یک 
پروژه ‏فلسفی عمیق هستند که در آن »بیان نکردن« به یک ضرورت 
هنری بدل می‏شــود.  ساموئل بکت مســیرِ فاکس‏راک تا پاریس را 
نه‌فقط در جغرافیا، که در ســاحتِ معنا پیمود؛ از حومه‏های مرفه تا 
صفوف مقاومت و ســرانجام، انزوایِ آوانگارد. او در تقابل با مدرنیسمِ 
پُرگو و انباشــتیِ اســتادش، جیمز جویس، به‌نوعی مینیمالیســم 
هستی‏شناختی دســت یافت که در آن واژه‏ها به‏جای انتقال معنا، 
»شهودِ ناتوانی« را به نمایش می‏گذارند. بکت چنان ماهرانه مرزهای 
میان هستی و نیســتی را درنوردید و سکوت را به فرمی از بیان بدل 
کرد که در سال ۱۹۶۹، آکادمی نوبل ناگزیر شد اعتبار خود را با زبانِ 
پیراسته و بی‏تکلفِ او پیوند بزند. او جایزه نوبل را نه برای آنچه گفت، 
بلکه برای تمام آن رنجی دریافت کرد که در میانِ شــکافِ کلماتش 
مسکوت گذاشته بود. نوشتارحاضر به واکاوی لایه‏های پنهان اندیشه ‏
بکــت، از پیوند او با عقل‏گرایی قرن‏هفدهم تا نقادی رادیکال زبان و 

همگرایی با نظریات علمی مدرن می‏پردازد.

زیبایی‏شناسی شکست و روایت جست‏وجوی ناممکن �
دقیق‏ترین توصیف از پروژه هنری بکت در عبارات مشهور او در »سه 
دیالوگ« )Three Dialogues( با ژرژ دوتوی نهفته است. او در این متن، 
هنری را توصیف می‏کند که از »شاهکارهای ناچیز« بازنمایی سنتی و 
تلاش برای تسلط بر ابژه رویگردان است. بکت معتقد است که هنرمند 
مدرن با وضعیتی مواجه اســت کــه در آن »چیزی بــرای بیان کردن 
وجود ندارد، قدرتی برای بیان کردن نیست و میلی به بیان کردن دیده 
نمی‏شود، بااین‌حال تعهدی به بیان کردن وجود دارد«. این پارادوکس، 
یعنی تعهد به بیان در غیاب ابزار و موضوع، جوهر زیبایی‏شناسی بکت 
را تشکیل می‏دهد. شکســت در اینجا به‏معنای ناتوانی فنی نیست، 
بلکه یک استراتژی ساختاری برای به‏چالش‏کشیدن انسجام روایی و 
ادعاهای شناخت‏شناسانه مدرنیسم است. بکت با الهام از سنت‏های 
نقادی ادبی، »زیبایی شکســت« را به‏عنوان جایگزینی برای شــکوه 
کلاسیک مطرح می‏کند؛ ایده‏ای که والتر بنیامین نیز در تحلیل آثار 
کافکا به آن اشاره کرده بود. برای بکت، هنرمند بودن یعنی »شکست 
خــوردن به‌گونه‏ای‌که هیچ‏کس دیگر جرأت آن را ندارد«. این وفاداری 
به شکســت، نه یک ژست نیهیلیستی، بلکه نوعی »صداقت جدید« 
اســت که تلاش می‏کند قدرت را از طریق سلب قدرت و موفقیت را از 
طریق بازپس‏گیری شکست به‌دست آورد. این پارادوکس در آثار متأخر 
او مانند »بدتر به سویِ« به‏غایت خود می‏رسد، جایی که شعار معروف 
»دوباره تلاش کن، دوباره شکست بخور، بهتر شکست بخور« مطرح 
می‏شــود. انتخاب واژه »بهتر« به جای »بهترین« نشان‏دهنده پرهیز 
بکت از هرگونه سنتز مثبت یا کمال‏گرایی است؛ او به‌دنبال یک »کمینه ‏
غیرقابل‏تقلیل« است که اندکی از پوچی مطلق فاصله داشته باشد اما 

هرگز به‏معنای ایجابی بازنگردد.

مترجم و روزنامه‌نگار
محسن محمودی 

نگاهی به بازنمایی زمینه‏های روانشناختی در نمایش »باد زرد ونگوگ«
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